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امام صادق )ع(: 
رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است.

)تحف العقول، ص ۳۵۸(
سخن روز

خوشــبختانه در حــوزه دفاع مقــدس با انتشــار آثار 
متعــددی روبه‌رو هســتیم؛ بر اســاس آمــار تقریبی 
کــه در اختیار دارم در این بخش از عرصه کتاب‌مان 
با حــدود20 هزار جلد اثر روبه‌رو هســتیم. در حدود 
ســال 1388 کــه »جشــنواره ربــع قــرن کتــاب دفاع 
مقــدس« را برگــزار کردیــم نزدیــک به شــش هزار 
و 725 کتــاب منتشــر شــده بــود کــه امروز بــا چنین 
افزایش قابل توجهی روبه‌رو شــده است. آن‌طور که 
در جریان هستم در کتابخانه انقلاب اسلامی و موزه 
دفاع مقدس، نزدیک به 25 هزار جلد کتاب موجود 
اســت و از ســویی حــدود 19 هزار جلد کتــاب هم در 
کتابخانــه جنگ حــوزه هنری در دســترس علاقه مندان قرار گرفته اســت. از 
سویی تعداد کتاب‌هایی که تنها در حوزه خاطره داریم هم به بیش از 2 هزار 
جلد کتاب رســیده است. با نگاهی به همین آمار و ارقام م‌یتوان متوجه شد 
کــه کــدام یک از حوزه‌های دفاع مقدس با اســتقبال و توجه بیشــتری روبه‌رو 
شده است. همان طور که شاید هرازگاهی در خلال خبرهای فرهنگی شنیده 
باشــید برخی از این کتاب‌هــا بیش از حتی 100 مرتبه تجدید چاپ شــده‌اند؛ 
آثاری که از جمله آنها م‌یتوان به کتاب‌های مشهوری همچون »دا« یا »پایی 
که جا ماند« اشــاره کرد. برخی از این کتاب‌ها بسیار مورد استقبال مردم قرار 
گرفته‌اند که تجدید چاپ‌های مکرر آنها مصداقی بر همین مســأله است که 
بــا تکیــه بر آن م‌یتوان متوجه شــد برخــاف گفته برخی کــه معتقدند دوره 
داســتان‌های برگرفتــه از جنگ گذشــته، دفــاع مقدس زنده اســت و هنوز در 
زندگ‌یمان حضور دارد. از جمله حوزه‌هایی که شاهد انتشار آثار خوبی در آن 
و مرتبــط بــا محور جنگ بوده‌ایم مباحث نظری اســت؛ همچون کتاب‌هایی 
کــه دربــاره شــعر دفاع مقــدس یا دربــاره داستان‌نویســی این بخش نوشــته 

شده‌اند. پژوهش نامه دو جلدی 
»ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس« نوشــته غلامرضا کافی 
هم یکــی از بهتریــن نمونه‌های 
بســیار  کار  اســت؛  حــوزه  ایــن 
ارزشمندی که اگر کسی خواهان 
کســب اطلاعــات بیشــتر درباره 
گونه‌هــا و قالب‌هــای ادبی حوزه 
دفــاع مقــدس باشــد م‌یتوانــد 
بــرود. امــا کتــاب  بــه ســراغ آن 
نیســت  بــد  کــه  خــوب دیگــری 
مختصری هم به آن اشاره کنم کتاب »پویه پایداری« کاری از علیرضا کمری 
و دربردارنــده مجموعــه‌ای از گفت‌و‌گوهــا، خطابه‌ها، مقاله‌ها، یادداشــت‌ها 
و... دربــاره ادبیــات پایداری، ادبیات انقلاب اســامی، ادبیــات جنگ و دفاع 
مقــدس اســت. مطالعه این کتــاب را به علاقه مندان ادبیــات جنگ توصیه 
م‌یکنم که در نهایت به شــناخت دقیق و عمیــق تری م‌یانجامد. این کتاب 
حتی برای بررسی ابعاد مختلف ادبیات دفاع مقدس، اثری راهگشا خواهد 
بــود. اما نکتــه آخر اینکه برای معرفی بیشــتر آثاری که در این زمینه منتشــر 
شــده‌اند بایــد از راه‌های مختلفی بهــره گرفت که بخش مؤثــر آن را م‌یتوان 
عملکــرد رســانه‌ها عنوان کرد. اهالی رســانه از قــدرت اثرگذاری بســیاری در 
ایــن زمینه از طریق انتشــار گفت‌و‌گوها، یادداشــت‌ها و حتــی صفحات نقد و 
بررســی برخوردار هستند، در رأس این رسانه‌ها هم صداوسیما از مسئولیتی 
به مراتب بیشتر از دیگران برخوردار است. برپایی جلسات نقد و بررسی هم 
م‌یتواند مؤثر باشد؛ امیدوارم شرایطی فراهم شود که مردم بیش از پیش با 

آثار ارزشمند منتشر شده در این حوزه آشنا شوند.  

مبارزه همچنان ادامه دارد... علیرضا پاکدل‌

نهال پرثمری به نام ادبیات پایدارینــــگاره
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شــاخص بــازار بورس پــس از 
دوبــاره  آرام،  نســبتاً  روز  یــک 
سقوط کرد. صبح دیروز شاهد 
‏سقوط ۳۷ هزار واحدی در شاخص ‎بورس بودیم 
و ظهر شــاخص کل ایــن بازار با کاهــش ۴۳ هزار 
واحــدی به رقــم یک میلیــون و ۵۷۲ هــزار واحد 

رسید و به کارش پایان داد.
بورس‌یها که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال 
هســتند ضمن تحلیل شرایط با این افت شوخی 
م‌یکردند هرچند خیل‌یها هم نگران هستند: »‏به 
نظر میرسه سازمان بورس و شورای عالی بورس، 
مســیر را گم کردند. مشــکل هفته‌هــای اخیر بازار 
سرمایه طرف عرضه نیست، ضعف تقاضاست.
اگــر قوانیــن و مقرراتــی وضــع م‌یشــود بایــد در 
جهــت تقویــت تقاضــا باشــد. کمــاکان معتقدم 
گره این کلاف ســردرگم به دســت رئیس محترم 
ایــران  »‏بــورس  بــاز م‌یشــود.«،  بانــک مرکــزی 
این‌طوریــه که یهــو دو پله صعــود میکنه فرداش 

بــا مــخ میخــوره به زمیــن«، »‏بــه نظرم بــه جای 
بــورس اوراق بایــد گفــت اوراق‌یهــا در بــورس«، 
»‏آقایانــی که خودتــون رو صاحب بــازار میدونید 
و در نهــاد ناظــر قطعــاً با علــم و دانش بیشــتر و 

دیتای بیشتر نشستین این‌همه کار کردی یه بارم 
به حرف‌های تکراری ما گوش کن: - نوسان‌گیری 
روزانــه رو برگردون بــزار این پول بچرخــه تو بازار 
واســه خــودش- هیــچ بخشــنامه‌ جدیــدی فعلًا 
نده - پیش‌بینی ســود شرکت‌ها رو ‏به هر طریقی 
کــه بلدی و میتونــی برگردون - تمــام مجوزهای 
کــه  صندوق‌هایــی  و  ســبدگردانی  شــرکت‌های 
معطل مجوز هستند رو بده و بزار خودشون برات 
مشــکل بازار رو حل کنند، مجانی - قیمت‌گذاری 
بــورس  تــو  کــه شرکت‌هاشــون  تمــام کالاهایــی 
بــردار«، »‏خــدا منــو  حداقــل پذیرفتــه شــده رو 
شــناخت بهم پول نداد، وگرنــه الان یه مالباخته 
تــو ‎بــورس بــودم.«، »‏‌ســال‌های بعــد ایــن روزها 
به‌عنــوان اشــتباهات بــزرگ در بــازار ســرمایه در 
کلاس‌ها تحلیل خواهد شــد. هم اشــتباه مدیران 
هم اشــتباه ســرمایه‌گذاران«، »‏‌مگه مشــکل بازار 
بورس نوســانگیرا نبودن چی شد پس؟ به نظرم 
از  رو  فــروش  و  اختیــار خریــد  بعــد  در مراحــل 
ســرمایه‌گذار بگیریــد مثلًا بگیــن پولتونو بدین به 
ما ســر ماه بهتــون میگیــم چقدر ضــرر کردین یا 
کلًا چقــدر بدهکاریــن«، »‏ذره ذره پــول هام دارن 
تو بورس آب م‌یشــن.«، »‏تلاش‌هــای یک گرگ 
وال اســتریت برای فرار از ‎بــورس«، »‏‌اینایی که تو 
بورس ضــرر م‌یکنن کیا هســتن؟دور و بری‌های 
من که همه‌شــون گرگ‌های وال استریت هستن 
و میگن »فعلًا یر به یر هســتیم و نرفتیم تو ضرر. 
همه‌شون م‌یگنا«، »‏یکی از جذابیت‌های ‎بورس 
که باعث م‌یشــود خیل‌یها از این بازار دل نکنند، 
همیــن استثناهاســت. در روز سراســر منفــی هم 

چند سهم پیدا م‌یشوند که صف 
خرید داشته باشند.«‌

موج ســوم کرونا هم ترســناک 
شــده  باعــث  هــم  و  اســت 
و  بهداشــتی  نــکات  خیل‌یهــا 
پروتکل‌ها را در شــبکه‌های اجتماعی به یکدیگر 
یــادآوری کنند. پزشــکان و پرســتاران هــم از کم 
توجهــی بــه این نــکات گلــه م‌یکننــد: »‏دو لایه 
تــا  پاییــن  رفتــم  تلوتلوخــورون  و  زدم  ماســک 
مامان رو مجبور کنم خاکســپاری این فامیلمون 
نــره. اســیر شــدیم بــه خــدا.«، »‏بزرگــوار اومده 
نوشــته تب دارم، سرفه هم م‌یکنم، نفسم هم 
یــه کم تنگــه، بدنم هم درد م‌یکنــه به نظرتون 
کرونــا گرفتم؟! نه بابا گل مژه‌س به دلت بد راه 
نــده!، »‏در ٧ ماه گذشــته حــدود ٢٠٠ نفر از کادر 
درمــان بــر اثــر کرونا جــان باختنــد. کادر درمان 
خســته و فرسوده شدند و دیگر از آن رقص‌های 
شــادی آفرین بــرای بالا بــردن روحیــه بیماران 
رفتــن،  میهمانــی  از  نیســت.  خبــری  کرونایــی 
تجمــع در مراکــز خرید، عزاداری‌ها و مســافرت 
فرامــوش  را  زدن  ماســک  کنیــم.  خــودداری 
نکنیــم«، »‏با وجــود کرونا و بســته بــودن مرزها 
باز امــروز عده‌ای رو دیدم کــه دارن پیاده میرن 
سمت مرز...دلیل این پافشــاری رو نمیدونم«، 
»‏موج سوم کرونا داره فاجعه درست میکنه اگه 
جون خودتون و اطرافیان تون رو دوس دارید تا 
جایــی که م‌یتونید از خونه نیاین بیرون، بچه‌ها 
رو مدرســه نفرســتید و به دانشجو و بقیه توصیه 
کنید تا حد توان سرکلاس و بیرون نرن از خونه. 
داریم با شــتاب زیاد به ســمت فاجعــه میریم، 
فاجعــه خیلــی خیلی بــد و بزرگ«، »‏همســایه 
پایینــی مــون در اثــر کرونــا فــوت کرد دیــروز. یه 

پیرمــرد مهربــون کــه البتــه خیلــی هــم ســنش 
زیــاد نبــود. همســایه بغلی مون هــم کرونا داره 
و دســتگاه اکســیژن بهــش وصلــه. کرونــا از رگ 
گــردن به ما نزدیک‌تر شــده. اســترس گرفتم...

بعــد همســایه پایین‌یهامون یــه عالمه مهمون 
دارن«، »‏دوســت پرســتارم و دخترک خردسال 
و همســرش بــرای بار دوم دچار ‎کرونا شــده‌اند. 
آنها خفیف و خودش شدید. با دستگاه اکسیژن 
نفــس م‌یکشــد و درد وحشــتناکی دارد. یکــی 
م‌یگفــت، مثــل زمــان موشــکباران همــه فکــر 
م‌یکننــد موشــک م‌یخــورد به محــل دیگری و 
آنها قســر در م‌یرونــد. اما واقعیــت عریان این 
اســت که همــه در آســتانه‌ایم«، »‏روزانه ۵۰ نفر 
در ‎اصفهــان بــر اثــر ‎کرونــا فــوت میشــن. وقــت 
یه حرکت اساســی نشــده هنــوز؟ تا چــه عددی 
بایــد صبر کنیــم؟«، »‏یک ماه پیــش آمد. بدون 
ماســک. گفتــم ویزیــت نم‌یکنــم. گفــت دکتــر 
خــودت م‌یدونــی همــه ایــن حرف‌هــا ســرکار 
گذاشتن مردمه. گفتم برو ماسک بخر. برگشت. 
خطرناکــه.  وضعــت  داری،  دیابــت  تــو  گفتــم 
دســت  عمــر  گفــت  خندیــد.  بــزن.  ماســک 
خداســت. امــروز دختر 10 ســاله و همســرش با 
حال جگرســوزی آمدند. با ۴۵ ســال ســن رفت 
زیر خاک.«، »‏شــوخی گرفتن قضیه ‎کرونا باعث 
شده آمارها تو اکثر کشورها داره روز به روز بیشتر 
میشــه و بحــث احتمــال ‎قرنطینه مجــدد پیش 
بیاد. کرونا را جدی بگیرید. هر جا که هســتید تو 
هر شــرایطی. هنوز واکسن مورد تأییدی تو هیچ 
بازاری نیومده، تا اون روز حداقل‌های پیشگیری 

رو رعایت کنید.«‌

هشتـگ

ماجرا

#بورس

کرونای ترسناک

مجموعه‌ای درخشان از خاطراتی باشکوهاز دانستن بچه‌ها نترسیم
دوران نوجوانــی فرزندان بــرای برخی از والدین 
بــه دغدغــه و دردســر تبدیل م‌یشــود. نوجوانی 
دوران‌ی گذار از کودکی به بزرگسالی، گاه همراه با 
سرکشی، ســتیزه‌جویی، زیاده‌‎خواهی و مخالفت 
م‌‌یکنــد.  دوچنــدان  را  والدیــن  نگرانــی  و... 
نوجوانــی دوره تجربــه و آزمــون اســت و همــراه 
با پوســت اندازی. این پوســت انداختن درســت 
همان لحظه‌ای اســت که ممکن اســت نوجوان 

در ب‌یپناه‌ترین حالت به طعمه بدل شود.
بــا  اســت  ممکــن  دوره  ایــن  معمــولًا 
عــدم  باعــث  کــه  باشــد  همــراه  درگیری‌هایــی 
صمیمیــت و فاصلــه گرفتــن اعضای خانواده باشــد و نوجــوان با نبود 
الگوی مناســب رفتــاری یا تنهایی و عدم همراهی والدین مجبور شــود 
ســؤالات و مشــکلاتش را با گروه همســالان درمیــان بگذارد یــا با افراد 
اشــتباه طــرح مســأله کنــد. کمبودهــای عاطفی، مشــکلات معیشــتی 
خانــواده و این روزهــا محدودیت‌هــای کرونایی، بلاتکلیفی و نداشــتن 
برنامــه منظــم، قطعــاً بــر معضــات نوجوانــان افــزوده اســت. گاهی 
خانواده آنچنان دچار اســتیصال م‌یشــوند که نوجوان را رها م‌یکنند و 
گاهی آنچنان عرصــه را بر او تنگ 
م‌یکننــد و کنترل‌گــر م‌یشــوند که 
نوجــوان بــرای رهایی و کــم کردن 
نــدارد.  گریــز  جــز  چــاره‌ای  فشــار 
امــا نوجوانــی بــا همــه ســخت‌یها 
والدیــن  از  برخــی  بــرای  گاه  کــه 
کابوسی وحشتناک است و با همه 
بحران‌هــای نوجــوان قابــل کنترل 
اســت، اگــر پایــه و اصــل دوســتی، 
الگوســازی، گفت‌و‌گو، مدارا و... در 
کودکی بنا شــده باشــد. متأســفانه 
برخــی از والدیــن از آگاهــی دادن 
و مطالعه فرزندانشــان و آشــنایی 
مشــکلات  و  معضــات  بــا  آنهــا 
اجتماعی و هر آنچه ممکن اســت 
م‌یترســند.  کنــد  تهدیــد  را  آنهــا 
م‌یترســند کــه بچه‌ها کتــاب بخواننــد و در کتاب با موضوعــات اعتیاد، 
عشــق، فرار از منزل و... آشــنا شوند. اما قطعاً یکی از راه‌های جلوگیری 
از آســیب ارائه تصویــر ملموس و زنده از آســیب و وضعیت خطرناک 
پیــش رو اســت. بچه‌هایــی کــه بــه مطالعه عــادت دارنــد و دربــاره آن 
صحبت م‌یکننــد، م‌یتوانند تصویرها و تجربیات زیادی از زندگ‌‌یهای 
گوناگــون کســب کننــد، مطالعه نــه اینکه عامــل صددرصــد بازدارنده 
باشد، اما م‌یتواند راهکار و کورسوی امید در شرایط خاص ارائه بدهد. 
خواندن و دانستن چیزی نیست که از آن بترسیم. ندانستن ترسناک‌تر 
است و پرخطرتر. متأسفانه در شرایط کنونی دسترسی بچه‌ها به همان 
زنگ‌های نصفه و نیمه انشــا و کتابخوانی و گاه مربیان دلســوز و همراه 
کم شــده، معضل خرید کتــاب هم برجای خود باقی اســت – که البته 
قبــاً هم اشــاره کردیم م‌یتوانیــد با خلاقیت و ایجــاد گروه‌های محلی 
و خانوادگــی و دوســتانه، کتابخانه‌هایی کوچــک راه انداخته و به تبادل 
کتــاب بپردازید- هرچند جای برنامه‌های کتابخوانی نوجوان آن هم از 
نوع خلاق در فضای رســانه‌ای ما بســیار خالی اســت تا بچه‌ها فرصت 
گفت‌و‌گو و آشــنایی با کتاب‌ها را داشته باشــند و این مجالی باشد برای 

دور شدن از تنهایی، اعتیاد و تخلیه فشارهای روانی و...
بچه‌ها در کتاب‌ها م‌یتوانند در اوج سختی راه را از طریق شخصیت 
داســتان پیــدا کننــد حتــی در تلخ‌تریــن تجربه‌ها مثــل کتــاب »زیر نور 
ماه شیشــه‌ای« که ماجرای اعتیاد نوجوانان اســت و نویســنده )ژاکلین 
وودســون( بــرای نوشــتن آن یک ســال در مرکز بازپــروری زندگی کرده 
اســت؛ یا »کتاب برایم شــمع روشــن کن« با موضوع دغدغه و تنهایی 
نوجوان، »زیبا صدایم کن« که از نوجوانی تنها م‌یگوید که دردسرهای 

زیادی را در اوج تنهایی از سر م‌یگذراند.
شــما به‌عنــوان، والــد، مربــی و... م‌یتوانیــد بــا توجــه به مشــکلات 
نوجوانانــی کــه دور و برتــان هســت بــه آنهــا کتاب‌های مناســب هدیه 
بدهیــد که آن هم راه دارد؛ با مراجعه به فهرســت کتاب‌های مناســبی 
که قبلًا هم اشــاره کردیم مانند شــورای کتاب کودک، لاکپشــت پرنده، 
کانون پرورش، رشــد و شــهید غن‌یپور و کتاب ســال جمهوری اسلامی. 
اما یادمان باشــد دانستن ترسناک نیست از اینکه بچه‌ها بدانند و حتی 

بیشتر از ما بدانند نترسیم. دانستن حق بچه‌هاست. 

از مجموعــه کتاب‌هــای  »فرمانــده مــن« 
و  ایــران  بــا موضــوع »جنــگ  »یادنامــه« 
عــراق« اســت. »فرمانــده مــن« را رحیــم 
مخدومــی، احمــد کاوری، داوود امیریان، 
گلچیــن،  حســن  خاوری‌نــژاد،  عل‌یاکبــر 
هادی جمشــیدیان و عباس پاسیار به رشــته تحریر درآورده‌اند. 
رحیــم مخدومــی یــادواره‌ای از فرمانده بزرگوار، مدنی، نوشــته 
اســت. مخدومــی، صمیمیــت و مهربانی، شــجاعت و دلاوری، 
محبوبیت و نحوه به شــهادت رسیدن مدنی را بیان کرده است. 
احمد کاوری نیز حدیث صلابت و یادواره ســید عل‌یرضا قوام، 
معاون گردان نوح از لشــکر امام رضــا)ع( را در این کتاب آورده 
اســت. کاوری نیــز از تواضــع، متانــت، خوشــرویی، خوشــگویی 
و از جاذبه‌هــای شــهید علیرضــا قــوام م‌یگویــد. داوود امیریان 
نیــز یــادواره حــاج حســین طاهــری، فرمانــده گــردان میثــم را 
نوشــته اســت. امیریان از اخــاق و رفتار، محبوبیــت، زحمات و 
ب‌یخواب‌یهــا، ســختگیری و آمــوزش نیروها و آمــاده کردن آنها 
بــرای عملیــات، عشــق به حضــرت زهــرا و از تواضــع و فروتنی 
طاهــری م‌یگوید. عل‌یاکبــر خاوری‌نــژاد یــادواره‌ای از فرمانده 
محمودیــان، حســن گلچین 
خاطــره‌ای از فرمانــده علــی 
غفــاری، هادی جمشــیدیان 
ســپاه  فرمانــده  خادمــی  از 
عبــاس  و  کردســتان  بانــه 
پاســیار از محمــد بروجردی 
غــرب،  عملیــات  فرمانــده 
نوشــته‌اند. اکنــون، همه این 
کتــاب،  در  کــه  فرماندهــان 
و  خاطراتشــان  و  یــادواره 
شجاعت‌ها و دلاوری‌هایشان 
آمده اســت بــه درجــه رفیع 
ایــن  و  رســیده‌اند  شــهادت 
کتاب یادنامه‌ای از آنهاســت 
کــه  افــرادی  توســط  کــه 
ایثــار و فداکاری‌هــا و  شــاهد 
دلاوری‌هایشان بوده‌اند، تنظیم شده است. رهبر انقلاب درباره 
این کتاب نوشــته‌ و چنین تقریظ کرده‌اند: »من کتاب‌هایی را که 
م‌یخوانم معمولًا پشتش یادداشت یا تقریظی م‌ینویسم؛ این 
کتاب »فرمانده من« را که خواندم ب‌یاختیار پشــتش بخشــی از 
زیارت نامه را نوشتم: السلام علیکم یا اولیاء‌الله و احبائه! واقعاً 
دیــدم کــه در مقابــل ایــن عظمت‌ها انســان احســاس حقارت 
م‌یکند. من وقتی این شکوه را در این کتاب دیدم در نفس خود 
حقیقتاً احســاس حقارت کردم.« ایشــان در جایــی دیگر درباره 
این کتاب م‌یگویند: »چقدر این کتاب فرمانده من عالی اســت 
و چقــدر مــن را متأثر و منقلب کــرد.« »فرمانده مــن« را رحیم 
مخدومــی، احمد کاوری، داوود امیریــان، عل‌یاکبر خاوری‌نژاد، 
حســن گلچین، هادی جمشــیدیان و عباس پاســیار نوشته‌اند و 
ایــن فرماندهان در کنار هم یکــی از لذت‌بخش‌ترین کتاب‌های 

دفاع مقدس را در تاریخ آثار مکتوب این حوزه ثبت کرده‌اند. 
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ëë7 مهر
روز صــد و نــود و ســوم را بــا یــادی از ســتاره‌های 
ســینما باید بگذرانیــم. البته در کنــار چهره‌های 

خاص موسیقی و ادبیات که امروز متولد شده یا درگذشته‌اند.
ëëتولدها‌

حســین دهلوی: موسیقیدان و آهنگســاز ایرانی 
ســال 1306 بــه دنیــا آمد. حســین دهلــوی از 5 
ســالگی و از پــدرش موســیقی را یاد گرفــت و از 
9 ســالگی ســاز ویلــن را انتخــاب کــرد و شــاگرد 
ابوالحســن صبا شــد. در هنرســتان عالی موســیقی آهنگسازی را 
آموخت و پس از درگذشــت ابوالحســن صبا رهبر ارکستر شماره 
یــک اداره هنرهــای زیبــا شــد. او نوآوری‌های زیادی در موســیقی 
ایرانی داشــت و متد تنبک را تدویــن کرد که باعث بهبود جایگاه 
این ساز در موسیقی ایرانی شد و ارکستر مضرابی را هم پایه‌گذاری 
کرد. حســین دهلوی در زمینه ســاخت موسیقی فیلم هم فعال 
بــود و بــرای چنــد مســتند ابراهیم گلســتان مانند »یــک آتش«، 
»مــوج و مرجان و خارا« و »گنجینه‌هــای هنر« و فیلم »هفده روز 
به اعدام« موســیقی ســاخت و ســال 82 به‌عنوان چهره ماندگار 

موسیقی معرفی شد. دهلوی سال گذشته درگذشت.
نصرالله مدقالچی: صداپیشــه شــخصیت کاپیتان 
هــادوک در »ماجراهــای تــن تــن« و ابوســفیان در 
فیلم »محمد رســول الله« امروز 76 ساله م‌یشود. 
نصــرالله مدقالچــی در پایــان دبیرســتان از طریــق 
دای‌یاش با خانواده علی محمدی که در هنر و دوبله فعال بودند، آشنا 
شد و کارش را در استودیو عصر طلایی آغاز کرد. پس از مدتی به‌دلیل 
صدای خاصش از گویندگان سرشــناس شــد. مدقالچــی دکلمه‌های 
مشــهوری دارد کــه دکلمــه ســریال »آن شــرلی« یکی از مشــهورترین 
آنهاست. او گوینده نقش‌های مکمل زیادی در تاریخ دوبله بوده و به 
جای چهره‌های برجســته‌ای مانند جین هکمــن و آنتونی هاپکینز در 

فیلم‌های »نقاب زورو« و »سکوت بره ها« صحبت کرده است.
مارچلو ماســترویانی: بازیگــر ایتالیایی محبوب 
ســال 1924 متولــد شــد. مارچلو ماســترویانی از 
اواخــر دهــه 40 میلادی بــازی در ســینما را آغاز 
کــرد و در دهــه 50 بــا بــازی در فیلم‌هایی مانند 
»شب‌های سفید« و »معامله بزرگ در خیابان مدونا« به شهرت 
رســید. بــازی او در فیلم »زندگی شــیرین« بــه کارگردانی فدریکو 
فلینی بســیار دیده شد هرچند که اســتعدادش در کمدی باعث 
شد در فیلمی مانند »طلاق به سبک ایتالیایی« بدرخشد و اولین 
جایــزه بازیگری اش را بگیــرد. مارچلو ماســترویانی از بازیگرانی 
بود که با اینکه م‌یتوانســت جذب هالیوود شود در سینمای اروپا 
کارش را ادامــه داد و در ایــن ســینما ماند. »دیروز، امــروز، فردا«، 
»چشــمان ســیاه« و »ســاعت چنده؟« از دیگر فیلم‌های مشهور 

اوست. مارچلو ماسترویانی سال 1996 درگذشت.
نائومی واتس: بازیگر انگلیسی- استرالیایی سال 
1968 در چنین روزی به دنیا آمد. نائومی واتس 
کارش را در اســترالیا با بازی در فیلم »تنها برای 
عشــق« در ســال 1986 آغاز کرد و پــس از آن در 
ســریال‌های تلویزیونی و فیلم‌هایی مانند »خانه و دوری« حاضر 
شــد. پــس از مهاجرت بــه امریــکا در فیلم‌های »دختــر تانک«، 
»زیبایــی خطرنــاک« و »خوابگردهــا« بــازی کــرد و بــازی اش در 
»جــاده مالهالند«، »21 گرم« و »بمان« مورد توجه قرار گرفت. او 

برای »غیرممکن« در سال 2012 نامزد اسکار شد.
   سالروز تولد بریژیت باردو بازیگر فرانسوی، بهروز مبصری مورخ 
موسیقی، اندیشه فولادوند بازیگر و شاعر، افسانه احمدی شاعر و 

داستان‌نویس و علی کریمی شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشت ها

هرمــان ملویــل: نویســنده »موبی دیک« ســال 
1891 در چنین روزی درگذشــت. هرمان ملویل 
متولــد 1819 بــود و براســاس تجربیــات دوران 
دریانوردی‌اش نوشتن داستان را آغاز کرد. »تی 
پی« نخســتین داستان او بود که در ســال 1846 منتشر شد و پس 
از رمان »اُمو« در ســال 1851 »موبی دیک« یا »نهنگ ســفید« را 
نوشــت و منتشــر کرد. کتابی که اکنون بســیار شــناخته شده است 
امــا در زمان زندگی ملویل چندان هم از آن اســتقبال نشــد. پس 
از 1920 ایــن کتــاب به‌عنوان یکــی از برترین شــاهکارهای ادبیات 
امریکا و جهان شناخته شد. »بارتلبی محرر«، »نیم تنه سفید« و 

»دکل بان« دیگر آثار ملویل بودند.
الیــا کازان: کارگــردان امریکایــی صاحب ســبک 
سال 2003 درگذشت. الیا کازان متولد 1909 بود 
و کارش را به‌عنــوان کارگردان با فیلم »نهالی در 
بروکلین م‌یروید« در ســال 1945 آغاز کرد. پس 
از آن با فیلم‌هایی مانند »اتوبوسی به‌نام هوس«، »زنده باد زاپاتا« 
و »در بارانداز« که با بازی مارلون براندو ساخته شدند، مطرح شد. 
فیلم‌های »توافــق مردان« و »در بارانداز« برایش اســکار بهترین 
کارگردانی را همراه داشــتند. برای این دو فیلم و فیلم »عروسک 

بچه« و »امریکا، امریکا« گلدن گلوب را هم برد.
   بهروز مسروری بازیگر و آندره برتون نظریه پرداز سوررئالیسم در 

ادبیات هم در چنین روزی درگذشتند.

تئاتر برای من خیلی جدی و شــغل من اســت و چون تئاتر هســت، من هســتم. اگر خدای ناکرده بلای 
طبیعی دیگری نازل بشــود، بازهم دســت از کار نمی‌کشم. شــخصاً با رعایت پروتکل‌ها هم از جان 

بازیگرانم محافظت می‌کنم و هم از تماشاگران فهیمی که به تماشای نمایشنامه رادی می‌آیند.

 کارگردان تئاتر در آستانه اجرای نمایش »لبخند با شکوه آقای گیل« 
از شرایط تئاتر در این دوران صحبت کرد

میکاییل شهرستانی: دست از کار نمی‌کشم

عکس نوشت
بــرای اولیــن بــار مجســمه‌ای از یک 
زن سیاه‌پوســت برای گرامیداشــت 
یــاد یکــی از قهرمانــان راه مبــارزه با 
برده‌داری، در پاریس نصب می‌شود. 
»سولیتود« زنی بود که در اوایل قرن 
نوزدهم میــادی در جزیره گوادلوپ 
بــرده‌داری  علیــه  کارائیــب  دریــای 
مبارزه کــرد و بــه همین دلیــل نیز در 
سی‌ســالگی اعدام شــد و قرار اســت 
بــزودی از مجســمه‌ او در پارکی که به 

نامش نامگذاری شده رونمایی شود. 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی


